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 مقدمه

هاي برجستۀ غلب نام قهرمانان بر مبناي ویژگیهاي کهن، اتدر اساطیر ملّ
: 1388 (ر.ك. خالقی مطلقشود. ی یا شکل ظاهري و معنایی آنها انتخاب میشخصیت

قی و برخی دیگر با تکیه بر ها بر اساس سجایاي اخلابعضی نام) 320تا  313
اي نیز هاي بدنی و رنگ پوست و گروهی بر مبناي دانش و هوش و عدهویژگی

 )همانجا(. شوندآنها نامگذاري می 1ها و خویشکاريبا توجه به توانایی
قدند که اسم گروهی دیگر در صدد کتمان اسم واقعی خود هستند؛ زیرا معت

وي بر است و با آگاهی معارض یا حریف بر نام، انگار معرف همۀ هویت ایشان 
و قهرمان گاه با بیان ) 83: 1373(شمیسا  شی از وجود قهرمان مسلّط شده استبخ

کند. بهترین نمونۀ این کتمان نام از خصوصیات خود، حریف را مجاب مییکی 
 است. شاهنامهداستان رستم و سهراب، فرود سیاوش و رستم و اشکبوس در 

چنانکه اودیسیوس در برابر  د،کنرمان کاملاً نام خود را پنهان میگاه نیز قه
کس است. مادرم، پدرم، و نام من هیچ«گوید: می –چشم غول یک-پولیفیموس

 )157، سرود نهم: 1386(هومر » .نامندکس میمرا هیچ همۀ همراهانم
 شود: اسم، صفت ومی هاي معنایی شخصیت بر سه محور انجاممعمولاً تحلیل
 )148: 1392(اخوت وضعیت ظاهري. 

د، یا موجب نکنهاي مشترك را به ذهن متبادر میهاي مشترك ویژگیاسم
ها در اسطوره گونه نامشوند. نمونۀ اینترك میکسان و مشهاي یتداعی سرچشمه

فردوسی، چندین پادشاه به نام خسرو،  شاهنامۀو تاریخ فراوان است. براي مثال در 
که گاه به یک سرنوشت  جود داردنام ورام و ... و نیز چندین پهلوان همپیروز، به

، بسیار شبیه شاهنامهدر » الواي«شوند. به عنوان نمونه سرنوشت دو هم دچار می
دار رستم است که از لواي در داستان کاموس کشانی نیزهیکدیگر است. ا

                                                           
1. function 



 ـ 96 تابستان ـ 47 ش ـ13 س  311 /...خیبهرام از اسطوره تا تارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي زیادي آموخته و محافظ رستم در جنگ است و به رغم پهلوان هنرجهان
اي زد، از زین وس اقدام کرد. کاموس وي را نیزهاممخالفت رستم، به نبرد باک

 204: 4، ج1375(فردوسی برگرفت و برزمین افکند و زیر نعل اسب خویش کشت. 
 شود:ان نبرد رستم و اسفندیار ظاهر میاما همین شخصیت دوباره در داستبه بعد) 

ور بــود الــواي نــامـی نــامـیــک
 

ـادکــامپ افـکن و شــرافــراز و اسسـ   
)283: 6ج ان(همـــ  

ست؛ اما این بار در نبرد ا هاي الواي در داستان کاموس را داراکه همان خویشکاري
 ه دو نیمخورد، بنش میفرزند اسفندیار، به وسیلۀ تیغی که بر سرو گرد ،آذربا نوش

 )1((ر.ك. همان). شودمی
ها و تاریخ ایران باستان، ایی و اسطورهمد در فرهنگ آریهاي پر بسااز جمله نام

ي همانند هاها و نقشار در صدد است ویژگیاست که این جست» بهرام«نام 
هاي اساطیري و تاریخی را اعم از ایزد، منجی، شاه و پهلوان تحلیل و بیان بهرام
 .کند

 

 بیان مسأله 

 هاي هستند و ریشردار از پشتوانۀ فرهنگی و اسطورههایی وجود دارد که برخونام
 مشترك فرهنگیدر روزگارانی دارند که گروههاي مختلف یک قوم هنوز در بستر 

ها و حتی دین مشترك بودند؛ ینبردند و داراي باورها و آیبا یکدیگر به سر می
 است. معمولاً 1که در حقیقت نام ایزدي آریایی به نام (وِرِثَرغنَه)» بهرام«مانند 
نند. کها و سرنوشت مشترك را تداعی میخویشکاريو هاي باستانی مشترك، نام

اي چه تاریخی، با توجه چه اسطوره» هابهرام«مۀ این مقاله سعی دارد، بیان کند ه

                                                           
1. werethraghna 
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کاري هاي قومی داراي وجوه و خویشاي و باوراسم و پشتوانۀ اسطوره به معناي
 کنند.نسبتاً مشابهی هستند و از یک الگو تبعیت می

  

 شیوة پژوهش 

یل محتوا و تحل نظري و روش تحقیق بر مبناي فنّ توصیف و -ع تحقیق بنیادينو
اي و سندکاوي است و از شیوة استقرایی و بررسی از جزء به کل به شیوة کتابخانه

 ایم.ها بهره گرفتهگیريها و نتیجهدر تجزیه و تحلیل و پردازش داده
 

 هاي پژوهشپرسش
ه اي و حماسهاي اسطورهخ دهد که آیا بهراممقاله در صدد است به این پرسش پاس

مشخصی تبعیت  2الگوهايکهن و نیز 1ملیّ و تاریخ باستان از یک نمونۀ ازلی
 کنند؟می
 

 پیشینۀ پژوهش 

، ايتانی، چه به عنوان شخصیتی اسطورهدربارة بهرام چه به عنوان یکی از ایزدان باس
 پس از اسلام، در آثاري چونو متون زرتشتی کهن و متون متأخر و  اوستاعلاوه بر 

 هاي مذهبی به صورت پراکنده مطالبی آمده است.ها و سرودهنامهبهرام
 کرهفت پیتوان از دو کتاب نام برد که به بهانۀ تحقیق در در دورة معاصر می

تحلیل ی اند. یکحقیقاتی دربارة بهرام انجام دادهنظامی به صورت جسته و گریخته ت

                                                           
1. prototype  2. Archetype 
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) که ضمن تحلیل منظومۀ نظامی به معرفی 1384از دکتر محمد معین ( پیکرهفت
هاي فکري اثر پرداخته است و موضوع اصلی اثر شامل سرچشمهاي از منابع و پاره

اهمیت عدد هفت است و کمتر به  و پیکرهفتمآخذ فارسی، عربی و اروپایی 
) 1385ري (از مایکل ب پیکر نظامیتفسیر هفتشخصیت بهرام پرداخته است. دیگر 

ها و در ضمن بهانۀ معرفی بهرام گور، سرچشمههاي دوم و پنجم که در فصل
ر تفسی تر تحلیل ون ایزد بهرام (ورثرغنه) را مفصلهاي شکل گرفته پیرامواسطوره

و  1376) و مهرداد بهار (1377( هایشتداوود کرده است. تحقیقات شادروان پور
هاي معاصر ن پژوهشله هستند. اما در میا) و دیگر محققان هم راهگشاي مسأ1384

طوره از اس» بهرام«اي که به صورت منسجم، سیر تطور و دگرگونی کتاب یا مقاله
ی و هاي شخصیته مشترك و مشابهتتا تاریخ را بررسی کرده باشد و دربارة وجو
اي ستقل تحقیق کرده باشد، نوشتهرت منقش بهرام در فرهنگ و تمدن ایران به صو

 یافت نشد.
 

 بهرام در فرهنگ و تمدن آریایی
 2کهن آریایی است و مقام و منزلت ایندرا از خدایان) 60: 1985یوستی ( 1ورِثرغنه
این خداي هند و اروپایی «است.  در فرهنگ هند را دارا) 18: 1381(ایونس 

خورشیدي و آسمانی را مردمان آریایی ایران و هند، حتّی پیش از جدایی 
ۀ پرستیدند. ورثرغنمسیح میجغرافیایی دینی خود، پانزده سده پیش از میلاد 

د و واي زئوس مسلّح به گرز بگمان خویشاوند اسطورهایرانی، بیترین قوم کهن
آسیاي صغیر که در رو اقوام ایرانی رفت. از اینهمچنین خداي جنگ به شمار می

                                                           
1. Werethraghna   2. Indra 
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، خداي )32: 1387سنت (پین 1زیستند، سرانجام او را با آرسها میتماس با یونانی
 )189: 1385(بري .» سیارة سرخ را به نام او نامیدند 2ها یکی پنداشتند و مرّیخیونانی

ه پیروز مطرح از آن روي که وجود بهرام به عنوان ایزدي جنگجوي و همیش
بایست حداقل یک داستان نیمه فراموش شده یا چندین بوده است، به تبع می

ه معتقد به ک ینلزد داشته باشد. بر خلاف نظر هداستان ترکیبی دربارة این ایزد وجو
از و تانتزاعی بودن وجود بهرام است و آن را تجسمی از یک اندیشه و نیروي پیش

باید به یک اسطوره دربارة ) 41: 1384(ر.ك. هینلز . داندغیر قابل مقاومت پیروزي می
اطیر سهاي مشابه در اایان دیگر آریایی او با خویشکاريزیرا همت ؛این ایزد قائل شد

همتاي ارمنی  3، وهگنويجمله: ایندرا، همتاي هندي ملل باستان وجود دارند؛ از
شرقی سوریه، در شمال 4هراکلساي نیز برایش ساخته بودند، او که حتی مجسمه

: 1387 سنت(پیندر خوارزم.  7در سغد و ارَتَغن 6در میان سکاها، و شغن 5ورلگن
144( 

هاي هندي و بناهاي تاریخی میترایی متجلیّ است و نقش بهرام نیز در سکه
اي بسیار کهن است و همین سابقۀ د بیانگر آن است که داراي اسطورهاین خو

به عنوان نیروي همیشه پیروز و همچنین اختصاص  8ایید این ایزدطولانی باعث ت
 ست. در ضمن با دقت در ریشه وا به اوو  اوِستاهم (بهرام یشت) در یک یشت م

توان به اصالت این اسطوره و اهمیت آن پی ساختار و معناي اسم بهرام هم می
 برد. طبق تحقیق استاد پورداوود 

                                                           
1. mars    2. Ares 
3.  Vahagn   4. Herakles 
5.  Varlagn   6. Vashgn 
7.  Artaghn   8. yazata 
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کلمۀ بهرام مرکب از دو لغت اوستایی وِرترَ+غن، جزء اول به معنی حمله و هجوم و «
 وستاابسیار استعمال شده و در تفسیر پهلوي  اوستافتح و نصرت و به معانی مذکور در 

زن) و به معنی کشنده و زننده  -(حن» غن«به پیروزگري ترجمه شده است. جزء دوم 
، شود؛ مثل: خرفسترغناست و در جزء اخیر یک دسته از لغات مرکبّۀ اوستایی دیده می

عفریتی است اژدها » وِرتر«باشد. می 1مارگن و .... در سانسکریت این کلمه ورترَهن
ورتر اژدهایی بوده که آب را در » ودا«ه شده است. در کشت» اندرا«شکل که به دست 

داشت. اندرا او را کشته و سینۀ کوه را با هزاران کوهها حبس نموده، از جریان بازمی
» وِرتِرغن«تیر چاك زده و آب را از زندان برهانید و به سوي دریا روان ساخت. اسم 

 هایشت» (ترهن سانسکریت است.که در مزدیسنا به ایزد پیروزي داده شد، از همین وِرِ
 )130: 1381؛ نیز ایونس 114تا 112: 2، ج1377

اشاره نشده که بهرام هم مانند  اوستاشود که در هیچ جاي پورداوود متذکر می
. استان نزد ایرانیان وجود دارداندرا کشندة اژدها باشد، اما غیر مستقیم اثري از این د

 )114-112: 2، ج1377 هایشت(ر.ك. 
 

 اوستابهرام در 
، بهرام به معنی پیروزمند، وصفت براي یک گروه از ایزدان است، اما به اوستادر 

صورت ویژه ایزد ورثرغن و در گزارش پهلوي و هران یا ورهران با ورهرام یکی 
 از بزرگترین ایزدان آیین مزدیسنا است.

ان نداز امشاسپتر آئین مزدیسنا بسیار است و شأن آنها پایینشمار ایزدان در 
هریشت، بهرام همراه ردیف ایزد سروش است. در ماست. بهرام در رتبه و مقام هم

ن اپیش او در حرکت است و چوکند و در پیکرگرازي خشمگین، پیشمهر پیکار می
 »رشن«و» مهر «کند و به همراه نگال میان زمین و آسمان پرواز میاي تیزچپرنده

                                                           
1. vrtrahn 
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نی یع ،رشن ساند و خوارشمرندگانرکارهایشان می شکن را به سزايمردمان پیمان
 )47، بهرام یشت، فقره 1370 اوستا(نماید. عدالت را دچار گزند می

دار مینوي است و کسی از او پیروزتر ، بهرام زیناوندترین ایزد درفشاوستادر 
بهرام اهورا آفریده را «است:  دربارة او آمده) 112: 1369 (فرنبغ دادگینیست. 

سان تاییم بشود که پیروزي و فرّ بهرام، این خانه و گلۀ گاوان را فرا گیرد، همانسمی
آوران دیوان، مردمان هاي رزمگیرد. بهرام ردهها را فرامیکه سیمرغ و ابر بارور کوه

ي هاهاي ستمکار را چنین کند.... دستها و کرَپجادوان، کوِيدیوپرست، 
هاي آنان را کر هاي آنان را بپوشاند و گوشچشممهردروجان را از پشت بندد. 

 )445 -431، کردة پانزده، بیست و بیست و دو: 1370 اوستا(.»  کند...
آدمیان و او بر شرارت  )17(همان: بندکرداران است. بهرام پشت و پناه راست

ن و یروزمندتریآید. از نظر نیرو، نیرومندترین و از نظر پیروزي، پدیوان غالب می
، در کننداي درست براي او قربانی مندترین است. اگر به شیوهاز نظر فرّه، فرهّ

من پاه دشبخشد و اگر او را درست نیایش کنند، نه سزندگی و نبرد پیروزي می
شود و نه بلا. بنابراین بهرام نمایندة نیروي غیر قابل وارد کشورهاي آریایی می

 )42: 1384(هینلز ست. ا مقاومت است. .وي اساساً خدایی جنگجو
 ي زرتشت، ایزدان وآورر تأثیر فرهنگ آریایی پیش از دیندر آیین مزدیسنا زی

تصور «توانند علاوه بر شباهت انسانی به شکل حیوانات هم درآیند. امشاسپندان می
آگنی به صورت اسب، ایندره به صورت گاو نر و عقاب در اساطیر ودایی، با 

د هاي حیوانی متعدد به خوبهرام و ایزد ایشتر که شکلربارة تصورات اوستایی د
آید که شاید درمی 1گیرند، هماهنگ است، از جمله بهرام به شکل مرغ وارغِنهمی
: 1387پور نیز ر.ك. اسماعیل ؛ 461: 1376(بهار  .»ارتباط با عقاب بودن ایندره نباشدبی
 )38به نقل از ریگ ودا ، سرود  83

                                                           
1. Vareghna 
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ت. در پیکر گردانی بهرام سا وط به نیرومندي و قدرت اوهمۀ صفات بهرام مرب
د و زیباي مزداآفریده نمودار منها در نهایت به صورت مردي رايهمۀ شکل

شود. بهرام سرچشمۀ ها ظاهر میدشنۀ زرکوب منقّش به انواع زینت او با«شود. می
: 1383 (رستگار فسایی .»صلب و قوت بازوان و صحت و دوام در سراسر تن است

175( 
 

 آتش بهرام 
هاي پهلوي از ارجمندي آن هایی است که در نوشتهآتش ورهران یا بهرام از آتش

، سخن بسیار رفته است و آن را مظهر جسمانی سه آذر بزرگ ایران باستان
بان همۀ آذرهاي روي زمین بغ، آذر برزین مهر و نیز پشتیآذرگشنسب، آذر فرن

 )70 :1383(عفیفی  اند.برشمرده
ها رام از آن روي خوانند که همۀ آتشآتش را به نام به« آمده است: بندهشدر 

را در جهان در پشتی از بهرام و پاسبانی از سروش است و ایشان را با هم همکاري 
بغ که آسرون آذرهاست و آذرگشنسب که ارتشتار و آذر برزین مهر ر فرناست. آذ
 کنندگاناند و تا فرشکرد پاسبانیامستریوش خوانده شوند، همکار بهرکه وا
 )353: 1385 وندیدادر.ك.  ؛ نیز91: 1369(فرنبغ دادگی  .»اندجهان

در بامداد و نیمروز و عصر فرض بوده و  ،ستایش بهرام پس از خورشید و ماه
دانستند. این آتش با تشریفات خاصی ترین گناهان مییان رساندن به آن را گرانز

شود و سپس آن را در جایگاه یا تخت گونه گون تهیه و تطهیر میده آتش از شانز
نشانند. به اعتقاد مزدیسنان، روان در گذشته در صبح روز ویژه، همچون شاهی می

به ) 2( 1آید و با دادن زوهرروزمند میچهارم پس از مرگ، در خانۀ شاه بهرام پی
نیرومند با سروش و واي کند و بهرام ان به راحتی از پل چینود عبور میآتش، رو

                                                           
1. ZŌhr 
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ر.ك.  ؛ نیز86و  63: 1380 مینوي خرد(کند. را همراهی می به در این روز روان نیکوکار
 )4: 1377؛ بویس 461: 1383 یعفیف

ایرانیان باستان تن این آتش را در گیتی و روان و فرّة آن را در آسمان و مینو 
 که موجب پاکی جان و دانستند و براي آن نیروي برکت بخشنده قایل بودندمی

ها تناشایسها و کوشیدن با دروج و یش اهورامزدا و به کار بستن کرفهروان و ستا
 )138تا  136: 1376(ر.ك. بهار بوده است. 

 

 هاي بهراموابسته
در اعتقاد مزدیسنان پس از اهورامزدا، امشاسپندان جاي دارند و ایزدان پس از 

شمارند؛ اما بعضی بر دیگران برتري ایزادان بیترند. اگر چه ة پایینایشان در رد
ي و در گاهشمار دارند و اینان عمدتاً ایزدانی هستند که یشت ویژه به نام خود دارند

 ایران باستان روز خاصی از تقویم زرتشتی به آنان اختصاص دارد.
روز بیستم هر ماه منسوب به بهرام است و نگهبانی این روز سپرده به این 

شود. روز است که روز مقدسی شمرده می یروزي و موسوم به بهرامفرشتۀ پ
: 1377 هاتیش(روند. رستشگاه آتش بهرام میزرتشتیان آن روز را جشن گرفته، به پ

شهریور امشاسپند نیز وظایف طبقاتی او را به دست آورده و خداي جنگ و ) 115
 )471: 1376(بهار است. نبرد گشته 

 ]با سیسنبر [هر گلی از آن امشاسپندي ... و سنبل «ه آمده است ک بندهشندر 
 )3()88: 1369(فرنبغ دادگی  .»بهرام راست

النهرین و قوم سومر و بابل و به تبع آن اساطیر آریایی، روز سه در اساطیر بین
؛ نیز یاحقی 273-4: 1367(ر.ك. بیرونی سرخ نیز از آن ایزد بهرام است. شنبه و رنگ 

نظامی دربارة نشستن بهرام در سه شنبه در گنبد سرخ و افسانه حکیم ) 229: 1386
 گوید:ادشاه اقلیم چهارم، نسرین نوش میگفتن دختر پ
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ینـــگ بــهـرامــرام و رروز بــهــ
رخ زیوري برساختســـرخ در ســ
رخ روي سقلابیبــانـــوي ســـ

                             

نــامــیهــم شـــاه بــا هــر دو کـــرده   
گنبد تاختـوي سرخصبــحـگه ســ  

 آن به رنـــگ آتـــشی، به لطف آبـــی
)178: 1387اي (نظامـــی گنجه  

نام دیگر سیارة مریّخ، بهرام است و در نجوم ایرانی سیاره و خداي جنگ به 
، فقره 22(فصل شایست نشایست  رود که در فلک پنجم جاي دارد. درشمار می

سیارة بهرام همچون ایزد بهرام نیز  .بهرام برانگیزانندة جنگ نامیده شده است) 20
 )63: 1376؛ بهار 133تا  127: 2، ج1377، هایشت(ر. ك. آید. یکر درمیپبه ده

  mārdiرومی که در نام فرانسوي این روز  marsشنبه با مرّیخ یا ارتباط سه
 حراّنی و بابلیهاي گذشته، از کمتمانده است، نیز با ح(یعنی روز مارس) باقی

در نزد صابئیان حرّان معبد مخصوص مرّیخ چهارگوشه به رنگ «نیمه شفاف است. 
» .ردندکسرخ بود و در جشن مرّیخ لباس و تزئینات سرخِ آلوده به خون بر تن می

 )166: 1384معین ر.ك. ؛ نیز 42 :1369 (احمد نژاد
 

 هاي بهرامها و خویشکارينقش
) یکی از قصاید بسیار کهن 14ایزد نبرد و پیروزي است. بهرام یشت (یشت  بهرام

 ت، ایزد پیروزياست که با طرزي بدیع و عالی سروده شده است. در بخش نخس
نماید. به مناسبت این ن جلوه کرده، خود را به زرتشت میگودر ده ترکیب گونه

 مۀ فتح است، از براي اونقش ویژه انواع نیروي طبیعی، انسانی و حیوانی که لاز
گانه یک قسم نیرو و قدرت و هاي دهاند. از هر یک از این ترکیبشده قائل

 )117 :2، ج1377 هایشت(است. شجاعت اراده گردیده 
او  کرپی پنجگیرد، ه پیکري که ایزد بهرام به خود میبه طور خلاصه از میان د

وي به کالبد باد شتابان به س» ایوو«حیوانی است. در نخستین ظهور با همیاري ایزد 
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آفریده و درمان و نیرو آورد. در دومین ظهور خود به اهورامزدا وزید و فرّ مزدا
 پیدکالبد اسب سبه زرین شاخی به سوي او آمد. سومین بار  ورزاي زیبايپیکر 

 شترزیباي زردگوش و زرین لگام. در چهارمین پیکر گردانی به صورت ماده 
با  ايگراز نرینهکه از همۀ شتران نر نیرومندتر است. در پنجمین شکل  سرمست
ه کند. در ششمین بار بهاي تیز و چنگال نیرومند و پیشانی خالدار جلوه میدندان

کالبد مرد پانزده سالۀ تابناك روشن چشم زیبایی به سوي اهورامزدا خرامید. در 
یان در میان پرندگان، تندترین و در م هک» وارِغنَه«مرغ هفتمین پیکرگردانی به کالبد 

یبایی با ز قوچِ دشتیصورت پروازترین است. هشتمین بار بهبلندپروازان سبک
تی زیبایی دش بزگُشنِهاي پیچ در پیچ به سوي او روان شد. نهمین بار به کالبد شاخ

ن پیکرگردانی هاي سرتیز به سوي اهورامزدا رهسپار گردید. و در دهمیبا شاخ
 آفریده که در حقیقتجنگی رایومند باشکوه زیباي مزدا ود به صورت مرديخ

اي زرکوب و درخشان و آراسته شود که دشنههمان بهرام جنگاور است، آشکار می
 )436تا 431: 1377 :2ها، جیشت(ر.ك. ها دارد. گون زیوربه گونه

جسم و گونی که براي ایزدمهر تها و پیکرهاي گونهدر مجموع همۀ ویژگی
هایی است که بر عهدة او است، متناسب با وظایف و خویشکاريتوصیف شده 

 نهاده شده است.
 

 بهرام اژدراوژن
 کش نام بردهاهان و پهلوانانی با عنوان اژدهاهاي ایرانی از پادشیر و حماسهدر اساط
: فریدون، گرشاسپ، سام، رستم، ست که مشهورترین آنها عبارتند ازشده ا

اسفندیار، جهانگیر، شهریار،  برزو، اردشیر بابکان و به طور غیر مستقیم گشتاسپ، 
 کیخسرو (کشندة افراسیاب اژدهافش) و همچنین بهرام گور و بهرام چوبین.
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از اهورامزدا و ایزدانی چون مهر، آذر، سروش و تیشتر هم به عنوان اژدراوژن 
 ر حالی کهاست. د شدهیاد 

و ارتشتاري در آیین ایران باستان است. در روایات ایرانی آوري بهرام بغ فیروزگر جنگ«
اي از اوستا گرفته تا آثار پهلوي به اژدرکشی وي اشاره نشده است. ولی قراین پراکنده

در دست است حاکی از این که روزگاري دربارة این ایزد ایرانی نیز مانند همانند 
منی هاي ارین این قراین گواهیاي رایج بوده است. بیشترهندیش ایندرا چنین افسانه

همان بهرام ارمنستان است که از شهرت و محبوبیت فراوان  ”Vahagn“دربارة 
 )239: 1385(سرکاراتی » برخوردار بوده است.

ایزد با تغییر و  -بهرام سرکاراتی نیز معتقد است: افسانۀ اژدهاکشی
ثیر أگور تاریخی نیز تکشی بهرام اژدههاي فراوان در داستان شیراوژنی و ادگرگونی
دهد که این افسانه در ایران باستان ها نشان میست و مجموع این گواهیگذاشته ا

قی و سایر بوده است و تا سدة هفتم و هشتم میلادي حداقل مردمان ایران شر
هاي ایزد جنگاوري و اند. همچنین بسیاري از نقشسغدیان آن را به خاطر داشته

د به مهرایزد منتقل شده است. گرز صدگره و صد تیغه و مرد ارتشتاري از بهرام ایز
یا  (Vajra)اند، یادآور دست داده افکن مهر که در اوستا توصیف دقیقی از آن به

(همان: کشد. اژدهاي معروف را می (vrtra)گرز معروف ایندرا است که با آن ورترا 
 )226: 1386 ؛ نیز ر.ك. یاحقی 240

جایی و فراموشی در ترین دلایل این جابهجستهبه گمان قوي یکی از بر
اي یا طورههاي اسابهام در اساطیر و امتزاج داستان ،کشی بهرام ایزداژدها
هاي ها و شخصیتهاي داستانهاي تاریخی است؛ زیرا یکی از ویژگیروایت
ویژه آنجا که قهرمان داراي ابعاد وسیع بوده است؛ به» تبدیل و ادغام«اي اسطوره

 اي بوده است.یز داراي حوزة فرمانروایی گستردهانسانی، اخلاقی و پهلوانی و ن
 ، بسیار فراوان اتّفاق»رستم -گرشاسب -سام«گانه هاي آن در شخصیت سهنمونه

هاي بغان، ایزدان و پهلوانان، این ادغام و ها و خویشکاريافتاده است. در داستان
معتقد » نیبرگ«به عنوان نمونه  )4( است. تبدیل و شکستگی به فراوانی تکرار شده
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صورت ورثرغنه در شرق ایران بوده است، به این معنی که همان » زروان«است که 
اند. است، در غرب به زروان داده صفات بهرام را که به موجب یشت چهاردهم دارا

بخشد و سرانجام مرگ را ارمغان نیروي مردي، دلیري و شکوفایی می خدایی که
 )115: 1385(ر.ك. وندیداد ند. کمی

شخصیت ایندرة  اي دیگر ازهاي رستم را نمونهبرخی پژوهشگران داستان
رستم و  دانند که از جهان خدایان بیرون آمده و به صورتهندي می -ودائی
دهند ماجراي رانی جاي گرفته است. و احتمال میهاي ایهاي او در حماسهپهلوانی

س سپید منعکو ورتره در هفت خان رستم و نبرد با دیو  ورثرغنه) -ایندره(بهرام
 )1391؛ نیز نصر اصفهانی، صادقی، 482: 1376(ر.ك. بهار گشته است. 

از خدایان بزرگ هند و ایرانی این تنها ایندره است « مهرداد بهار معتقد است:
خودش که همان بهرام ادبیات میانه باشد، و با همان » ورترکُش«که با نام لقب 

محدودة خویشکاري هند و ایرانیش در اساطیر اوستائی و پهلوي بازمانده است. 
خویشکاري اصلی او یاري رسانیدن به اقوام ایرانی و دشمنان دروغ در نبرد است. 

اً بسیاري عتوان یافت. طبو نبرده بودن را در وداها نیز میو این خویشکاري پهلوانی 
اي از آنها رام از او جدا شده و بخش عمدهبههاي ایندرهها و اسطورهاز ویژگی

هاي ایرانی گشته و بیش از همه در این مورد، رستم زال از شخصیت وارد حماسه
او بهره برده است. بخش دیگري از کیفیات جنگاوري او نیز به ایزدان مهر و تیشتر 

نیز  ؛490(همان: » اسپندان به شهریور رسیده است.منتقل گشته است یا در میان امش
  )482-471: 1376ر.ك. بهار 

 

 سلاح بهرام
و متون پارسی میانه از او با  اوستادار و ارتشتار ایزدان است و در بهرام درفش

 و تمام مسلّح به انواع سلاح یاد شده است. 1»زیناوند«صفت 

                                                           
1. Zaēnavant 
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ها نیز و در اساطیر و حماسه )5(مهر، ایزدان زیناوند، از جمله سروش و اوستادر 
 ...گشتاسپ و همچون فریدون، گرشاسپ، سام و کی یلان اژدراوژن و پهلوانان

مسلّح به گرز هستند. ورترغنه هندي، هم به گرز مسلّح است، هم به تیروکمان. 
جیح رت هو کمان مسلّح است. دربار بهرام ایرانی در کسوت انسانی، اغلب به تیر

دانیم، گفت، تا آنجا که میدر نظر ایرانیان باید ها تیروکمان نسبت به سایر سلاح
کار ختن و آیین شایرانیان در روزگار باستان به فرزندان خود تیراندازي و نیزه اندا

هاي نژاده بودند. خانوادهآموختند و نیزه داران و تیراندازان از بر پشت اسب می
بر در برا 1هاي ایرانیان به ویژه از روزگار ماد، دوران فرمانروایی هووخشترهپیروزي

جنگی از جمله سرنیزه و  بیگانگان اغلب وابسته به نیروي ابزارهاي مهم
داریوش که از میان » جاویدانسپاه «ها بوده است. ده هزار از جنگاوران تیروکمان

گزار و کماندار بودند. شدند، همه نیزهها برگزیده میها و مادها و خوزيپارس
 دارپیش از میلاد نیزه 535سال  خود داریوش در لشکرکشی کمبوجیه به مصر در

 )74و  73: 1382(پورداوود این شاه هخامنشی بود. 
هووخشتره پسر فرورتی سومین شاهنشاه ماد که به عنوان فرشتۀ پیروزي یا «

چالاك و کمانداران شد، باسواران ورثرغنه) خوانده می –ایزد جنگ (= بهرام 
را  -نوانی -ید و پایتخت بزرگ آنوران زبردست با دولت آشور جنگورزیده و نیزه

 )112و  111(همان:  ».با خاك یکسان کرد
هاي حماسی از بزرگترین ها و داستانیراندازان و کمانداران در اسطورهت

 آرش«پهلوانان افتخارآفرین ایرانی هستند. بهترین نمونۀ این دلاوران نژاده، 
ست؛ ه اام و افتخار یاد شدبا احتر اوستااست که نامش در چندین جا در » کمانگیر

ستاییم که چست بدان تیشتر ستارة رایومند را می«وید: گاز جمله دربارة او می
سوي گراید و تند و تیز به سوي دریاي فراخکرت تازد مانند آن تیر در هوا پرّان 

                                                           
1. Huvaxšatra 
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که آرش بهترین تیرانداز آریایی از کوه ائیریوخشوث به سوي کوه خوانونت 
 )331: 6؛ نیز، پارة337: 36و  35هاي تیریشت، پاره 1370 تااوس( ». انداخت...

دانند؛ از جمله خود را از خاندان آرش شیواتیر میبسیاري از دلاوران نسبت 
 بهرام چوبینه که از تیراندازان مشهور تاریخی است.

 

 هاي مشهور بهرام
 زرتشتی نیزبخشان و موعودان دین بهرام و آذر بهرام، یکی از رهاییبه جز ایزد 

به بهرام ورجاوند موسوم است و در حماسۀ ملیّ چند پهلوان بدین نام وجود 
یان و ساسانیان، د. همچنین چندین قهرمان تاریخی و پادشاه در روزگار اشکانندار

 اند.بهرام نام داشته
ن آید که ایران مزدیسنا در پایان جهان شخصی میبه باور پیروا: بهرام ورجاوند

س (بویکند. گري و راستی آباد میرهاند و جهان را با دادگان میۀ بیگانرا از سلط
دربارة گزندي که هزاره هزاره به ایرانشهر رسید، آمده  بندهشندر ) 3-261: 1377

هاي اوشیدر و اوشیدرماه و پیش از فرجام هزارة چهارم در دورة هزارهاست که در 
تان سیاوران سوشیانس با هزار پیل از هندوسوشیانت، شاه بهرام از نژاد کیان و از 

شمار و بس درفش در ایرانشهر بتازند و بس دودة هیون و ترك به بس«آید. می
آزادگان را بیاشوبند. آن هنگام از سوي کابلستان یکی آید که به دو فرّه از دودة 

 ان وخوانند. همۀ مردم با او باز شوند و به هندوست» کی بهرام«بغان است و او را 
نیز روم و ترکستان، همه سویی پادشاهی کند همۀ بدگروشان را بردارد و دین را 

 )141: 1369دادگی فرنبغ (.» درست فرماید و برپا دارد
دهد و م در کودکی پدر خود را از دست میبهرا زند بهمن یسنبه گزارش 

شمار بی فشسد، با سپاه و درمی پرورانند. چون به سی سالگی میکنیزان پدر او را 
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زیان ادر سه نبرد ت» اروند«تازد و در کرانۀ می» بهرود«اهیان هندي و چینی تا از سپ
دهد و با همکاري پشوتن زمینه را براي پیروزي و دیگر مهاجمان را شکست می

، فصل 1384 زندوهومن یسن(ر.ك. کند. مزدایی و ظهور سوشیانت فراهم می آیین
ند، میان او و ایزد با توجه به خویشکاري بهرام ورجاو) 61تا  52: 7و 6هشتم، بندهاي 
توان یافت. دربارة آمدن بهرام در پایان جهان، در هاي بسیار میبهرام مشابهت

که  گویی شده استن پهلوي مشتمل بر چهارده بیت پیشمنظومۀ کوتاهی به زبا
ن نویامتضمن مکاشفات و حوادث مربوط به پایان جهان است و پس از اشعار ما

 ستترین شعري اکهن ایاتکار زریرانهایی از و بخش درخت آسوریکو رسالۀ 
: 1376؛ بهار 78و  77: 1386(ر.ك. شکوهی  .مانده استکه به زبان ایرانی میانه باقی

198(  
 هشاهنامن است. به روایت یکی از فرزندان دلاور گودرز کشوادگا: بهرام گودرز

 نسهراب آرزوي نابودي او را همراه با دیگر دلاورا اي بود کههاي برجستهاز چهره
در نبرد سیاوش با افراسیاب از  )179: 2، ج1375(ر.ك. فردوسی سپاه ایران داشت. 

یاران او بود و پس از آن که سیاوش تصمیم به رفتن به توران گرفت، سپاه خود 
زمانی که کیخسرو ) 172و  116: 3.(همان، جرا به بهرام سپرد تا به نزد توس بازگرداند

ش او در سپاه توس بود. درف بهرام سپاهی به توس داد تا به نبرد با تورانیان برود،
بود. پس از شناختن فرود به یاري او برخاست، اما موفق نشد راهی » نشانغُرم«

ه هنگامی که سپاه ایران ب» گروگرد«براي آشتی دادن توس و فرود بیابد. در نبرد 
خود » تازیانۀ«بهرام به نزد سپاه خود بازآمد و دریافت که  و سختی شکست خورد

ه دست یانه را برا که نامش بر آن نوشته شده بود، گم کرده است. وي که افتادن تاز
دانست، برآن شد تا به میان سپاه دشمن رود و تازیانه را دشمن موجب ننگ می

تیر و گرز  او را به» تژاو«ور رو شد. به دستهبیابد. اما به تنهایی با لشکر توران روب
 ،و ژوپین بستند. بهرام نیز دست به تیروکمان برد. چون تیرهایش به پایان رسید
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بسیاري  و تیغ دست یازید و دست به نیزه برد. نیزة او نیز قلم گشت و بهرام به گرز
و تیغی برکتف وي زد و بهرام را بر تژاو از پشت سر به او حمله برد  را کشت.
وي  جويوولی او را نکشت. بامداد روز دیگر گیو و بیژن به جست ،لتاندزمین غ

پرداختند و او را یافتند. گیو در کمین تژاو نشست و کین بهرام را از او گرفت و 
ن اي چور اسب تژاو نشاند و براي وي دخمهسپس بهرام درگذشت و گیو او را ب

: ب1379 ر. ك. رستگار فسایی(ایوانی بلند ساخت و به آیین شاهان به خاك سپرد. 
 )193تا  191

 در شاهنامه دربارة فرجام کار بهرام آمده است:
ش بــر تخت عــاجبــرآیـیــن شـاهـانـ

سـر دخــمــه کـردنــد سـرخ و کـبـود
 

ر سـرش تــاجبــخـوابــید و آویــخـت بـ   
ودـبـرام هــرگــز نـتـو گفـتی کــه بــهـ  

)112 :4، ج1375(فــردوسی   
که  »بهرام«سرخ کردن دخمۀ بهرام احتمالاً به دو دلیل است: یکی، با توجه به نام 

مردمان فلات «رنگ سرخ بدو منسوب است، دیگر یادآور رسمی بوده است که 
ایران (پیش از ورود آریاییان و همزمان با ایشان) مردگان خود را در کف خانه به 

او کردند و در پیرامون سید آهن سرخ میسپردند و بدن مرده را با اکخاك می
.» ندگذاشتها نیاز داشت مانند کاسه و کوزه و غذا میچیزهایی را که در زندگی به آن

 تر است.البته احتمال دوم اندکی قوي) 22: 1370وشی (فره
در روزگار اشکانی و ساسانی گروهی از پادشاهان و نامداران به این  بهرام گور:

شدند. بهرام در دوران ساسانیان مورد توجه فراوان بوده است. تنها نام خوانده می
اند و بسیاري از پهلوانان و پنج تن از شاهنشاهان این سلسله بهرام نامیده شده

 دلاوران آن روزگار هم بدین اسم نامزد بودند.
ند فرز» بهرام پنجم«اما مشهورترین پادشاهی که به این نام خوانده شده است، 

است. سرگذشت وي با اساطیر درآمیخته و کارهاي نامدار  )گربزه(یزدگرد اول 
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آور در تاریخ اتفاق افتاده و بعضی اند. برخی از این کارهاي نامبدو نسبت داده
  )6(.وار بیان شده استسانهه واسطۀ شهرت این پادشاه، افدیگر تنها ب

هاي بهرام، مهارت در تیراندازي و شکار و چوگان و انواع از جمله ویژگی
هایی مانند به هم دوختن گوش و دست و پاي هنرهاي رزمی بوده است که داستان

 آهویی با تیر به هم و دو شاخ ساختن با تیر برپیشانی آهوي ماده و دو شاخ از سر
ملقب شده است، » بهرام گور«آهوي نر برگرفتن است. همچنین علتّ آن که به 

واقعۀ مربوط به شکار است که روزي به یک تیر گورخر و شیري را که بر پشت 
او جسته بود، به هم دوخت. یکی از عوامل محبوبیت بهرام، خیرخواهی او در 

بود.  ده از لذات زندگیبخشیدن خراج ارضی به مؤدیان و نیز تشویق مردم به استفا
داشت و به نوازندگان و خوانندگان دربار مقام اعطا میموسیقی را بسیار دوست 

 کرد.می
هاي منسوب به بهرام آن است که در خانۀ روستایی، هنگامی از دیگر داستان

که دریافت دادگري او شیرگاو آن زن و مرد را افزون ساخت و اندیشۀ ستم شیرگاو 
 )7(دادگري را در وجود خود تقویت کرد.را کاهش داد، 

که دلاورانه شیران را داستان نهادن تاج شاهی میان دوشیر که بهرام پس از آن
؛ 302: 7، ج1375(ر. ك. فردوسی اي فراوان است. کشت و تاج را برگرفت داراي آوازه

انه افس : مورخان اینسن معتقد استدر این باره کریستن )97: 1387اي نیز نظامی گنجه
آور را بپوشانند که سپاهی حقیر از اند تا این قضیۀ شرمرا از آن جهت اختراع کرده

عرب به فرماندهی نعمان بن منذر باعث خلع خسرو شد و تصمیم بزرگان کشور 
را به هم زده و پادشاهی را که مردود بزرگان و موبدان زرتشتی بوده به تخت 

 )374-5: 1377سن (ر. ك. کریسننشاند. 
در ضمن مفهوم ربودن تاج از میان دو شیر که به بهرام گور نسبت داده شده 

اش ود بهرام گور را به جایگاه خداییاي است که وجاست، یک مضمون اسطوره
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ترین نقش ایرانی شناخته شده دربارة قهرمانی کهن«بازگردانده است. » ورثرغنه«
کاري شدة هخامنشی اي کندهستوانهکند مهر او پنجه نرم می که با دوشیر دست

متعلّق به سدة ششم پیش از میلاد مسیح است که امروزه در کتابخانۀ پیرپونت 
 )8()117-18: 1385(بري » شود.داري مینیویورك نگه 1مورگان
یح شده است: یکی در فصل دوبار به اژدهاکشی بهرام گور تصر شاهنامهدر 

 سرزمین با هزارمرد از لشکریان به سوي انگیز که هوس شکار کرده وبهاري دل
) 79-80: 7، ج1375 (ر.ك. فردوسیجا اژدهایی را با تیر کشت؛ توران شتافت و در آن

دیگر بار پس از پیروزي بر قیصر روم، به طور ناشناس در جامۀ فرستادگان به هند 
 رفت و پس از کشتی گرفتن با پهلوانان هند و پیشی گرفتن در بازي چوگان، به

 )427تا  424(همان: درخواست شنگل گرگ (کرگ) و اژدهایی را کشت. 
شناسی ایران باستان، توسط وار در اسطورهن عمل قهرمانانۀ اژدهاکشی نمونهای

دیگر ایزدان اژدراوژن تکرار شده است و به عنوان نمونه ازلی و سرمشق عالی 
ا نوابغی هو به تبع آن پردازانرام گور تبدیل گشته است و داستانبراي اسطورة به

از رهگذر تصویرهاي  چون فردوسی و نظامی از این چهرة انسان فانی شکوهمند،
رام گور پنهان گوناگون خود، چهرة خداي کهن ایرانی (ورثرغنه) که زیر نقاب به

 )77: 1385 بري ( ر.ك.گیرند. شده است پرده برمی
ندي از مبهرهترین نمونۀ لینظامی، به عنوان عا پیکرهفتبهرام گور در داستان 

 ان، قهرمانهاي دنیا و تداوم نشاط و شادمانی معرفّی شده است. در این داستنعمت
آید. هم در هاي ایزد بهرام به نظر میها و خویشکاريتجسمی از اغلب ویژگی

ها، دادگري، مهرورزي نسبت در بزم و کامروایی. علاوه بر اینرزم تمام است و هم 
پیشه و نیز واگذار و مشورت با ایشان و مجازات وزیر و کارگزار ستمبه مردم 

 ست.ا هاي اوامور به مشاوران دلسوز از ویژگی کردن

                                                           
1. Pierpont morgan 
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توان و تأویل است. از جنبۀ نمادین می هاي گوناگون قابل تفسیراین داستان از جنبه
 ندر زمستان، قلمرو فرمانروایی که پیکرهفتافسانۀ گفت نمایش کیهانی هفت

 يبر(ر. ك. گیرد. ر بهار هنگام مرگ اژدها پایان میشود و داژدها، آغاز میالگوي 
1385 :77( 

هاي ویژة لع اژدهایی که بهرام با همۀ سلاحتمامی داستان نظامی نیز با مط
 38: 7، ج1375(ر.ك. فردوسی اژدراوژنی از جمله کمند و کمان و سنان و شمشیر 

 گردد. آورد، آغاز میاي درمیاو را از پ )75: 1387؛ نظامی، 42تا
ود دارد. آنچه اي از ابهام وجاي هم در هالهفرجام و مرگ این پادشاه افسانه

در  است، امامیلادي به مرگ طبیعی مرده  439یا  438هاي مسلّم است بین سال
متون کهن مرگش را در نتیجۀ عشق به شکار گور و فرورفتن در باتلاق یا پنهان 

 )9() 831تا  812: 1386(ر. ك. بلعمی  اند.نستهن در غار داشد

بهرام از مردم ري، پسر وهرام گشنسب، از دودمان بزرگ مهران بود : بهرام چوبینه
. وب بوددانست. وي فرماندهی توانا و محبود را از نسل پادشاهان اشکانی میو خ

که طوایف مهاجم شمال و مشرق را سرکوب کرد و در روزگار هرمز پس از آن
ایران در برابر رومیان منصوب ترکان را شکست داد، به فرماندهی کل نیروهاي 

آمیز او را از فرماندهی برکنار کرد، لی شکست خورد. هرمز به طور اهانتوشد، 
ت الفاما از آنجا که بهرام از لشکریان زیر فرمان خود اطمینان داشت، مصمم به مخ
ید؛ زیرا با هرمز شد. پس از درگذشت هرمز حاضر نبود به فرمان شاه جدید در آ

دانست. از آنجا که سپاه وي نیرومند بود، خسروپرویز خود را مدعی پادشاهی می
چندین مرتبه در برابرش شکست خورد و بهرام فاتحانه وارد پایتخت شد و تاج 

» وسموریکی«روپرویز به امپراتور روم شاهی بر سرنهاد و به نام خود سکّه زد. خس
» گنزك«یاري کرد و بهرام در حوالی پناهنده شد. قیصر خسرو را با سپاهی 
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آذربایجان از سپاه روم شکست خورد و به ترکان پناه برد و در بلخ بیاسود. سپس 
 به تحریک خسرو به قتل رسید.

شته بر جاي گذا قويسرگذشت پرحادثۀ بهرام چوبین در اذهان ایرانیان تأثیر 
هرام ها بهلوي شده است. در همۀ این داستانهاي شیرینی به زبان پو موجد افسانه

اند، بلکه وي را در از قهرمانان مشهور به شمار آوردهرا نه تنها در لشکرستانی 
 938: 1386(ر.ك. بلعمی دانند. ایاي انسانی داراي مقامی عالی میخصال مردانه و سج

 )43:  1369؛ صفا، 580تا  578: 1377یستن سن، ؛ نیز کر949تا 
 ندازيهاي برجستۀ بهرام چوبین در نبرد، مهارت وي در تیرااز جمله هنرمندي

تحریف دیگري از همان لقب » شوبین«دهد، لقب است. خالقی مطلق احتمال می
تیرانداز مشهور  ،آرش باشد که آن را به بهرام که خود را از نسل آرش کمانگیر

دانست، نیز داده بودند. در این صورت گونۀ به ظاهر بی معنی ار منوچهر میروزگ
شوبین «عداً به نزدیکتر است که ب» شیواتیر یا شیباتیر«به اصل فارسی یعنی » سونیر«

 )10() 408-9: 1388(خالقی مطلق،  تحریف شده است.» و چوبین
ه نبرد با اژدهایی بآوري که به بهرام چوبین منسوب است، دیگر از کارهاي نام

ن و بهرام در سرزمین چی نام شیرکپی است که دختر خاقان را ربوده و بلعیده بود
از این حیوان از مقولۀ اغراق است و گاه به شیر  شاهنامهکشد. توصیفات آن را می

است. » خرس«یخ طبري هم حیوان یا گراز بیشتر شباهت دارد تا اژدها. در تار
 )947: 1386(ر.ك. بلعمی 

ا اژدها گور در نبرد ب هایی که بهرامن هم تقریباً به وسیلۀ همان سلاحبهرام چوبی
نیزة دو شاخ نخچیر گیر و کند؛ از جمله: کمان و کمند، برد نبرد میبه کار می
 ، شمشیر: سرانجام

ردو شـش چوبه تـیـ کمند و کمـان بـر
ـردبـمـالـیـد بــهــرام گــ ان راکــمـ

ریدلـیر بــیـنــداخـت شـخــدنـگـی 

 یکـی نـــیزه، دو شـــاخ نخچیر گــیر 
 بــــه تـــیر از هـــوا روشـــنایی بــبرد
 بــر شـــیر کـــپی شـد از جنگ سـیر
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ـرشدگــر تـیر، بـهـرام زد بــر سـ
ان ددهاي بـر مـیــزهبــزد نـی

دروزان پــس بــه شـمشـیر یــازید مـ

آب، خون از برشفــرو ریخت چون   
 کــــه شـد سنــگ خارا به خون آژده
 تــــن اژدهـــا را بــه دو نـــیم کـــرد 

)149-150: 9، ج1375(فردوسی   
از موضوعات با اهمیت مربوط به شخصیت بهرام چوبین، یکی دانستن او با 

است. پس از شکست بهرام از خسروپرویز و فرار وي، پیروان » بهرام ورجاوند«
در انتظار بازگشت او بودند و از  ،ب او، حتیّ پس از شنیدن خبر مرگشصمتع

بخش و مسیحایی تبدیل اي نجاتهمان روزگار، بهرام چوبین در اذهان به چهره
 )542: 3، ج1388ك. شکوهی (ر.شده است. 

 

 هاي بهرامان وجوه شباهت و همانندي
اژدرکشی او و در » ورثرغنه« يهاترین خویشکاريدر اساطیر آریایی بنیادي

شناسی ایران باستان، فرّه مندي ، زیناوندي، فریادرسی و نگهبانی از پیروزي اسطوره
 2و رشن 1و پیروزمندي از وظایف این ایزد کهن است. بهرام ایزد همراه با مهر

همچون باز تیرپروازي بر فراز آسمان در پرواز و مانند گرازي خشمگین و تیزدندان 
نان شکپیشاپیش مهر، مردمان مهردروج و خوارشمرندگان داد و پرهیزگاري و پیمان

 )47(ر.ك. بهرام یشت، فقرة رساند. را به سزاي کارهایشان می
نمونۀ ازلی خود دارند. هایی با اي و تاریخی هماننديهاي اسطورهدیگر بهرام

ها پیروز است و براي حفظ نام و گریز از ننگ، مثلاً بهرام گودرز همواره در جنگ
دهد. جان خود را از دست می ،اي که نامش بر آن نوشته استبه خاطر تازیانه

توان وي سلاح اصلی او تیر، کمان، سنان سپس گرز و شمشیر است. به تعبیري می

                                                           
1. mitra    2. rašn 
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که اژدهایی هراس انگیز و موجب  1زیرا با افراسیابرا اژدهاکش دانست؛ 
 )244: 1385(ر.ك. سرکاراتی . خشکسالی است، در نبرد است

است که یادآور هشتمین پیکر گردانی ایزد » غرُم نشان«درفش بهرام گودرز نیز 
 هاي پیچ در پیچ است.بهرام در کالبد میش گشن (و قوچ جنگی) دشتی باشاخ

ریده آفیزد بهرام در کالبد باد تند مزدادآور نخستین جلوة اتازیانۀ بهرام هم یا
(ر.ك.  است.» واي به یا وایو«به همراه دارد و همکار با ایزد  است که درمان و نیرو

 )462: 1380 مینوي خرد
بخش و پیروزمند است و بخش آیین مزدایی و رهاییبهرام ورجاوند، نجات
چنین با بهرام گور و با خود دارد. هم هاي ایزد بهرام رابسیاري از خویشکاري

وم از نظر سجایاي اخلاقی و فرزند یزدگرد س ،، حتی با بهرامبهرام چوبین
 هاي شخصیتی ارتباط دارد.ویژگی
 

 سرنوشت و سلاح بهرامان
ها تقریباً شبیه به هم است. پدر سرنوشت، ولادت، کودکی و بزرگ شدن اژدرکش

شود، بزرگ شدنش پنهانی و در میان شبانان فریدون به دست ضحاك کشته می
دهد. کورش به روایت هردوت از ترس آستیاگ است وگاو برمایون به وي شیر می

به وسیلۀ شبانان بزرگ شد. کیخسرو که پدرش به دست افراسیاب کشته شد، 
حتی بهرام پنجم ساسانی ) 244تا  242: 1385(سرکاراتی روزگار کودکی مبهمی دارد. 

ور) پدرش (یزدگرد اول) به وسیلۀ موبدان و نزدیکانش کشته شد و داستان (بهرام گ
 .دوسیفر .ك(ر.و جفته انداختن به یزدگرد، برساختۀ موبدان است. » اسپ دریایی«

و از کودکی در میان اقوام بیگانه در حیره به دست نعمان پرورش ) 283-4: 7، ج1375
 یافت.

                                                           
1. frangrasyan 
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غلب گرز است؛ اما دربارة ایزد بهرام و در اساطیر، سلاح پهلوان اژدراوژن، ا
هاي اساطیري، حماسی و تاریخی ایران، سلاح برجسته و غالب ایشان بهرام

 اما در مرحلۀ بعدي. گیرند،می و سنان است. البته از گرز هم بهره» تیروکمان«
گی تیکی از علل اصلی دلبستگی پهلوانان ایرانی به تیراندازي و نیزه وري، دلبس

رانیان به فرزندان خود سه چیز ای«گوید: ین شکار است. هرودوت میبه آی
 )112: 1382(پورداوود » تیراندازي و راستگویی.آموزند: سواري، می

گونه که یاد شد، علتّ اصلی پیروزي ایرانیان، چه در روزگار هخامنشیان همان
ران ز و نیزه گزاچه پس از آن در روزگار اشکانیان و ساسانیان، سوارکاران و تیراندا

 ماهر بوده است.
ها ها پیروزيگونه که گرز فریدون و گرشاسپ و سام و رستم در جنگهمان

رهانید، تیرآرش هم موجب رهایی آورد و ایران را از ستم اژدها میرا به ارمغان می
 هاي آریایی بوده است.ایرانیان از ستم و تجاوز بیگانگان به سرزمین

شمردند و کسی و کمان را نامبردارترین سلاحداران برمی تیرایرانیان خداوندان 
که تیرانداز بود همۀ تنش دل و همۀ دلش بازو و همۀ بازویش کمان و همۀ کمانش 

از «در نوروزنامه آمده است:  )43: 1380(ر.ك. خیامل دشمن. و همۀ تیرش د ،تیر بود
بود و بیشتر سلاحشان اند خداوندان کمان، آنچه تیرانداز طریق علم نجوم گفته

سپاهی که غلبۀ ایشان در سلاح تیر  روزي نباشند و هرتیراندازي بود، هرگز تنگ
 )43تا  39(همان:  .»بود، غالب آیند

 

 نتیجه
توان به اصالت آن پی برد. این نام همتاي می» بهرام«با دقت در ساختار معنایی اسم 

در » هراکلس«در اساطیر ارمنی و » وهگن«در اساطیر هندي و » ایندرا«ایزد 
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هاي رومی است. نقش بهرام در بناهاي تاریخی میترایی نیز متجلیّ است. اسطوره
یک یشت (یشت چهاردهم) به نام بهرام وجود دارد و روز مخصوص به  اوستادر 

هاي ایرانی، گل (سیسنبر) و رنگ ستم هر ماه خورشیدي) دارد. در اسطورهخود (بی
رتبۀ ایزد سروش است و هاي این ایزد است. هم(سرخ) ویژة بهرام از شاخصه

 پردازد.پیشاپیش ایزد مهر به نبرد با دشمنان آریائیان می
» یروزگرپ«به  اوستااست. در تفسیر پهلوي » ورِثره+ غَن«کلمۀ بهرام از دو لغت 

 سانسکریت از یک ریشه است.» ورترهن«ترجمه شده است و با 
کند و خود را به زرتشت در ده ترکیب متفاوت جلوه می بهرام یشتدر 

نمایاند و به مناسبت این نقش ویژه، انواع نیروي طبیعی، انسانی و حیوانی که می
 ،خرین پیکرگردانی خوداند. سرانجام در آلازمۀ پیروزي است، براي وي قائل شده

صورت مردي جنگی زیباي باشکوه که سرچشمۀ همۀ نیروهاي پیروز است به
 شود.آشکار می

هاي آن هاي ایرانی، اژدرافکن است. بهترین نمونهبهرام، در اساطیر و حماسه
 بهرام ورجاوند و بهرام گور (بهرام پنجم ساسانی) و بهرام چوبینه است.

، نماد زیناوندي، ارتشتاري و اژدرکشی در ایران باستان هابهرام در همۀ جلوه 
اي از شخصیت است و سلاح اصلی او تیروکمان و کمند و گرز است و خلاصه

سام و گرشاسپ و رستم حتی آرش است. خویشکاري اصلی بهرام در اساطیر، 
یاري رساندن به اقوام ایرانی و دشمنان دروغ در نبرد است. در مجموع همۀ 

 هاییها و سجایاي اخلاقی و خصال انسانی مشابهتبرده، در ویژگیاي نامهبهرام
نظیرند و نمونۀ برجستۀ ناپذیري، در مهرورزي نیز کمدارند و در عین شکست
زار و گکش، نیزهبخش هستند و سوارکار و تیرانداز و کمانپهلوان مردمی و نجات

 همانند است. و سرنوشت و فرجام کار همه تقریباً اژدراوژن هستند
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 نوشتپی
هاي شاهنامه ) عبدالوهاب عزّام، مترجم و مصحح شاهنامۀ بنداري، این تکرار را یکی از غلط1(

ی گونه بوده و فردوسداند. منصور رستگار فسایی هم معتقد است: احتمالاً در داستان همینمی
 )120-121الف: 1379فسایی بی توجه بدین نکته آن را به نظم درآورده است. (ر. ك. رستگار 

کند. ید مییدهد و تأدر داستان کاموس نشان میرا در یک جا تنها  (Alwā)هم این نام  1یوستی
)1985 :14 ( 
ن دهند و اگر ای) آتش زوهر: پیه و دنبۀ گوسفند است که درموارد خاصی به آتش مقدس می2(

آذرو (=  تر؛ آذران، دادگاه ومرتبهایینآتش در دسترس نباشد، در مراسم آفرینگان باید به آتش پ
و  51: 1380 مینوي خردآدروگ) داده شود، تا روان مرده بتواند از پل چینود عبور کند. (ر.ك. 

 )532: 1385 وندیداد؛ نیز: 108و 86
) در اینجا امشاسپند را در مفهوم مجاز توسعی به کار برده است که اعم از امشاسپند و ایزد 3(

اند. (معین، را هفتمین امشاسپند محسوب داشته» ایزد بهرام«در متون متأخر زرتشتی است. البته 
 هاي متأخر زرتشتی است.به نقل از دومناش) بندهشن یکی از نمونه 49: 1384

 طهاي مربو: داستانشاهنامهبه ه، مراجعه شود هایی از این درهم پیوستگی) براي دیدن نمونه4(
هاي شکار ) (سایه1385فریدون؛ نیز مجموعه مقالات سرکاراتی (به سام، گرشاسپ، رستم، 

اي)؟، بنیان اساطیري حماسه ملّی رستم یک شخصیت تاریخی یا (اسطوره«هاي: شده)، مقاله
 »و پهلوان اژدرکش در اساطیر و شاهنامه. شاهنامهجایی اساطیر در ایران، گرز نیاي رستم، جابه

و پارة  4، مهر یشت، پارة 5؛ خورشید یشت، پارة 8شت، پارة : هرمزدیاوستا) رجوع شود به 5(
هاي ، پاره18، فرگرد 140، پارة  4؛ ووندیداد، فرگرد 72؛ فرورودین یشت ، پارة 132و پارة 96
 و ... . 17؛ سی روزة کوچک، پارة 23، پارة 4، یسنا20، پارة 3؛ یسنا36و  33و  3
و  غرر اخبار ملوك الفرس) براي مطالعه سرگذشت و مفاخر بهرام گور مراجعه شود به : 6(

و  رافالتنبیه و الاش، مجمل التواریخ و القصصدینوري،  اخبار الطوالاز ثعالبی مرغنی،  سیرهم
 مسعودي. مروج الذهب

                                                           
1. Justi 
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)7 ستاییماهوراآفریده را میبهرام «از بهرام یشت است: "کرده یازدهم  ") این داستان یادآورد .
) احتمالاً 439: 1370 اوستا» (بشود که پیروزي و فرّ بهرام این خانه و گلّۀ گاوان را فراگیرد.

 برداري شده و به مفاخر بهرام گور افزوده شده است. داستان مورد نظر از این کرده، گرته
نابع مورد مراجعۀ وي در کتاب دار مایکل بري و م) در این باره به تحقیقات مفصل و دامنه8(

 مراجعه شود. 1385، تفسیر هفت پیکر
سن، از کریستن ایران در زمان ساسانیان،؛ 1383 مجمل التواریخ و القصص) رجوع شود به 9(

 .1387 پیکر نظامیهفت، 7، ج1375 شاهنامه،؛ 1377
 گوید:حافظ هم با توجه به همان داستان عامیانه می

بردارکن جام میکمند صید بهرامی بیف
 

 که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش 
)29: 1389(حافظ   

 داند که احتمالاً ازرا به واسطۀ بلندي قامت و لاغر بودن وي می» چوبین« ) طبري، تسمیۀ10(
 ).938: 1386مقولۀ زبانشناسی عامیانه است. (ر.ك. بلعمی 
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Justi, Ferdinan. 1985. Iranisches Namen buch. printed in Germany: 
herstel lung. 
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